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قبل از دســتور خود گفت: »یکی از دوســتان می‌گفت که من هر وقت تنها هســتم و قرآن 
می‌خوانم هیچ‌کس غلطی از من نمی‌گیــرد ولی وقتی در یک جمعی قرآن می‌خوانم 
در هر سطر ده، بیست غلط می‌گیرند. بنده هم وقتی در مسجد خودم صحبت می‌کنم، 
خیــال می‌کنــم می‌توانم صحبت کنم؛ وقتی کــه می‌آیم اینجا و پشــت تریبون و حضور 
آقایــان و علمای اعلام و بــزرگان، یک خرده زبانم کند می‌شــود و آن‌طور که باید بتوانم، 
نمی‌توانــم. خوب، نکرده کار را چه بایدش کرد؟ از ایــن کارها نکرده‌ایم، کار ما فقط توی 
مســجد بوده اســت. با مردم صحبت می‌کردیم....« بعد از صحبت‌های صدوقی، نامه 
جمعی از علمای تهران به امام خمینی در جلســه قرائت می‌شود:»...اعضای محترم 
مجلس خبــرگان در پاره‌ای از اصول مــوادی را تصویب نموده که موجب نگرانی عموم 
مخصوصــاً علمای اعــام دامت‌البرکاتهم گردیده اســت، لذا اســتدعا می‌شــود توجه 
بیشــتری مبذول فرمایند که آنچه که ممکن اســت مورد سوء‌استفاده دیگران قرار گیرد، 
تصویب نگردد....« در نیمه جلســه می‌خواهند اصل 31 قانون اساســی، -بعداً به اصل 
29 و در نهایت به اصل 27 تبدیل می‌شــود- همان اصل 27 پیش‌نویس قانون اساســی 
را بررســی کنند؛ قبــل از خواندن متــن، دکتر بهشــتی می‌گوید: »اصل ســی‌ویک چیزی 
نیست؛ ســاده است.« و کرمی به او پاســخ می‌دهد: »اولش چیزی نیست، بعد چیزها از 
آن درمی‌آیــد.« تا اینکه متن را اینگونه می‌خوانند: »تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها 
بدون حمل ســاح و با اعلام قبلی در خیابان‌ها، میدان‌ها و مراکز عمومی آزاد اســت؛ به 
شرط آنکه مخل امنیت، نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت 
اجتماع‌کننــدگان و مراکز و مســیرها را تضمین و از درگیری‌های خشــونت‌بار جلوگیری 

کند.«
یکی از نمایندگان ســؤال می‌کند: »این شــامل مسکن هم می‌شود؟« و بهشتی پاسخ 
می‌دهد: »خیر آقا! میدان‌هاست، میدان‌ها و مراکز عمومی.« بعد بهشتی ادامه می‌دهد: 
»سؤالی که مطرح است اینکه مراکز عمومی اگر بخواهد شامل سالن‌ها و مساجد و جاهایی 
که مزاحم رفت‌وآمد مردم هم نیســت، بشــود، آن قیود دیگر چرا؟ چرا ضرورت دارد که 
اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر بخواهند مجلســی منعقد کنند یا در مســجد جمع 
شوند، بروند و اعلام قبلی کنند، بنابراین، این راجع به راهپیمایی است. سؤال این است که 

اگر خواستند پانصد نفر بدون اعلام قبلی در مسجد جمع بشوند، عبارت درست بشود.«
بعد از آن »میرابوالفضل موســوی تبریزی« اصل 27 را که در متن پیش‌نویس قانون 
اساســی آمده اســت، قرائت می‌کند: »تشــکیل اجتماعات آزاد اســت و مقــررات مربوط 
بــه اجتمــاع و راهپیمایی‌ها در خیابان‌هــا و میدان‌های عمومی بــه موجب قانون معین 
خواهــد شــد.« نماینده‌ها می‌خواهنــد همه درباره ایــن ماده نظر دهند. یکی می‌پرســد: 

مسالمت‌آمیز یعنی چه؟ این بهانه‌ای به دست عده‌ای می‌دهد.
دکتر بهشتی درباره سؤال این نماینده و اصل 27 پیش‌نویس قانون اساسی می‌گوید: 
»ملاحظه می‌فرمایید، یک مطلب داریم راجع به اجتماع و راهپیمایی در خیابان‌های 
عمومــی اینکــه قانــون بعد تعییــن می‌کند، تشــکیل اجتماعــات آزاد اســت یــا با قید 
مسالمت‌آمیز یا با قید دیگر. این معنایش این است که این اجتماعات توی خیابان‌ها 
و میدان‌های عمومی نیست. این اجتماعات جای دیگری است؛ سؤالی که می‌کنند این 
اســت که آیا قید مسالمت‌آمیز لازم اســت؛ در غیر خیابان‌ها و میدان‌های عمومی هم 
قیدی لازم است یا اینکه خیر احتیاجی به این قید نیست.« بعد از آن »جعفر سبحانی« 
می‌پرســد: »راهپیمایی بدون حمل ســاح، رژه ارتش را هم شــامل می‌شــود و از حمل 
اسلحه آنها جلوگیری می‌کند یا خیر؟« که »عبدالرحیم رحمانی« به او پاسخ می‌دهد: 
»ارتــش دو نــوع راهپیمایی دارد؛ یکی راهپیمایی سیاســی اســت که حمل ســاح لازم 
نــدارد و مثل تمام مردم در یک راهپیمایی شــرکت می‌کنند ولی به‌عنوان رژه و عناوین 
دیگر که اگر عنوان راهپیمایی به این نوع اجتماعات داده بشــود، آن‌وقت البته مشمول 
این لفظ نخواهد شــد، راهپیمایی ارتش هم باید مثل همه مردم باشــد.« نایب‌رئیس 
در اعتراض به توضیح رحمانی می‌گوید: ســؤال آقای ســبحانی روشن است و شما هم 
دو کلمه جواب دهید. ایشــان می‌گویند ارتشــی‌ها بدون اینکه مردم دیگر با آنها باشــند 
حق دارند با سلاح در خیابان‌ها راهپیمایی کنند یا خیر؟ که پاسخ رحمانی منفی است. 
بهشــتی دوباره می‌پرســد دولت حق اجازه دادن به آنها را ندارد؟ که رحمانی می‌گوید: 
دولت هم حق ندارد به‌عنوان راهپیمایی چنین اجازه‌ای بدهد. حاضران در جلسه روی 
مفاهیم متفاوت دو پیش‌نویس به توافق نمی‌رسند تا اینکه آیت‌الله منتظری می‌گوید: 
»اگر بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی... هر دو را حذف کنیم به این شکل: »اجتماعات 
و راهپیمایی در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی آزاد اســت به شرط آنکه مخل امنیت و 
نظم عمومی و برخلاف مبانی اســام نباشد«، هیچ اشــکالی ندارد. اما رحمانی پاسخ 
می‌دهد: حمل ســاح برای اجتماع‌کنندگان و اشــخاصی کــه راهپیمایی می‌کنند، ذاتاً 

خطرناک است.
جلســه به پایان می‌رسد با اخطار آیت‌الله بهشــتی که می‌گوید: می‌خواستیم بررسی 

این ماده در یک‌ربع پایانی جلسه تمام شود اما چنین نشد.

ëëبار دیگر اصل 31 قانون اساسی‌
دو روز بعد، در جلســه بیست‌وهشــتم مجلس خبرگان بار دیگــر روی اصل 31 قانون 
اساســی بحث درمی‌گیرد؛ بحثی جدی میــان موافقان و مخالفان ایــن اصل. متن اصل 
ســی‌ویکم بار دیگر اصلاح شــده اســت: »تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است، 
مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب 
قانــون معین می‌شــود.« بعد از اینکه دکتر بهشــتی متــن را می‌خواند، موســوی تبریزی 
می‌گوید تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ باید با اجازه قبلی آزاد باشــد که بهشتی پاسخ 
می‌دهد: این درســت برخلاف آن چیزی اســت کــه مورد نظر بود. یعنــی ما می‌خواهیم 
بگوییم توی مســجد که می‌خواهند اجتماعی تشکیل بدهند، دیگر نیازی به اعلام قبلی 
نداشته باشد. اما موسوی تبریزی می‌گوید: منظور، اجتماعات و راهپیمایی‌هایی است که 
جنبه سیاســی داشته باشند، آنها باید با اجازه قبلی باشــند والا موضوعات مذهبی از این 
بحث خارج اســت. اما بهشتی بار دیگر قبول نمی‌کند: نه آقا! مثلًا می‌خواهند در مسجد 
یک بحث سیاسی بکنند. خود شما مثلًا می‌خواهید بعد از نماز منبر بروید و بحث سیاسی 
بکنید، این اجازه و اعلام قبلی نمی‌خواهد. راهپیمایی هم فقط در حدی است که بخواهد 
در معابر عمومی و میدان‌ها باشــد، به هر حال اجتماعــات و راهپیمایی اگر در خیابان‌ها 
و معابــر عمومی و میدان‌ها باشــد باید مقرراتی داشــته باشــد، منهای ایــن می‌خواهیم 
آزاد باشــد. نوبت به »محمد کرمی« که می‌رسد چنین می‌گوید: »که برخلاف جمهوری 
اســامی نباشــد، آزاد اســت؛ ایــن قیــد را به متــن اضافه کنیــد.« بعــد از کرمــی، آیت‌الله 
»ســیدعلی خامنه‌ای« ســخن می‌گویــد: »راهپیمایی یک نــوع اجتماع اســت؛ اجتماع 
نشســته، اجتماعات ایستاده و اجتماعات متحرک. باید وضع خاصش را در نظر گرفت. 
دیگر اینکه مقــررات فقط ناظر به اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی می‌شــود و 
میدان‌های عمومی اعم است از معابرعمومی، معابر و کوچه‌ها اگر معابر و لفظی باشد 
که جامع‌تر اســت، بهتر اســت.« بعد از آن »حمد یزدی« سخن می‌گوید: »برحسب این 
اصل محافل بهائیت به‌صورت آزاد در همه جا می‌تواند تشــکیل شــود و طبعاً افراد هم 

می‌توانند رفت و آمد کنند؛ اصولاً با آن مسأله گمراهی قبلی تکلیفش چه می‌شود؟«
ëëدست دولت را نبندید

نوبت به »سیدحســن طاهری خرم‌آبادی« که می‌رسد، می‌گوید: »در مواردی ممکن 
اســت پیش بیاید که دولت مجبور بشــود از یک نوع راهپیمایی یــا اجتماع جلوگیری کند. 
بنابراین باید اینجا یک کلمه‌ای باشد که دست دولت را نبندد و بتواند در مواردی جلویش را 
بگیرد. مثلًا همین الان قانونی که وزارت کشور داده که باید اول اجازه بگیرند و هدف را معین 
کنند این خودش یک پیش‌بینی برای جلوگیری از آن موارد اســت« او بعد ادامه می‌دهد: 
»ممکن است شرایطی پیش بیاید که اصلًا از آن راهپیمایی جلوگیری کند« به گفته طاهری 
خرم‌آبادی »باید مقررات به‌طور اعم نوشته بشود که اگر بخواهند جلوگیری کنند، بتوانند 
این کار را بکنند.« اما »سیداکبر پرورش« معتقد است که از حضور در خیابان‌ها و میدان‌های 
عمومی می‌شود سوء‌اســتفاده کرد. برای همین باید مقررات را در خیابان‌ها و میدان‌های 
عمومی قانون معین کند. او ادامه می‌دهد: »در پیشــنهادهایی که فرســتاده بودند مسأله 
غیرمسلح بودن را خیلی تأکید داشتند که راهپیمایی‌ها به صورتی باشد که غیرمسلحانه 
باشد و در مورد اینکه آقای طاهری فرمودند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم. دولت 
باید بیشــتر کوشش کند، وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی، راه‌ها وخیابان‌ها را خراب 
نکنند ولی با این مســائل جلو راهپیمایی و اجتماعات گرفته نشود. چون اینها خاصیتش 
برای کشــور این است که دردها و ناراحتی‌هایشان را می‌گویند؛ شاید بسیاری از مشکلات را 

در این راهپیمایی‌ها درک کنیم. مسأله غیرمسلح بودن هم باید به یک صورتی دربیاید.
ëëاینقدر قید نگذارید

نوبت به جلال طاهری اصفهانی که می‌رســد، می‌گوید: »یک شــرطی بگذارید که به 

پرونده ماه


